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یکــی از آفات مهم در عدم توجه نماینــدگان مجلس به اولویت های 
کشور، وارد شــدن آنها به حواشــی و قرار گرفتن آنها در دام های 
رسانه ای است. رســانه  های معاند و برخی از رســانه های داخلی به 
عمد و برخی دیگر ســهواً ســعی در تغییر اولویت های کشور دارند.

 مســئولین محترم دولــت و وزارت امور خارجــه باید این 

حقیقت را پذیرا باشــند که هدایت معیشــت مردم در ذیل 

چارچــوب »برجــام« بزرگ ترین خطای ممکــن در حوزه 

اقتصادی کشــور بود. رهبر معظم انقلاب به صورت مستمر و 

حتی در ماه های منتهی به انعقاد برجام، بارها هشــدار دادند 

که اتخاذ الگویی غیر از »اقتصاد مقاومتی«، نمی تواند کشور 

را در برابر توطئه های مســتمر دشــمنان مصون نگاه دارد.

صفحه 7
پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹
۹ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۲۶

مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه  قانون گذار 
و ناظر بر اجرای قانون و به عنوان نهادی که وظیفه 
»ریل گذاری« در راستای تحقق سیاست های کلان 
کشور را بر عهده  دارد، و آن گونه که مورد نظر امام 
راحل بوده و همواره مورد تأکید رهبر انقلاب است، 
در »رأس امور« کشــور قرار دارد. یقیناً هر اندازه 
که مجلس به مجلس تراز انقلاب اسلامی نزدیک تر 
باشد و هر آن قدر که نمایندگان مردم در مجلس، 
خود را به معیار ها و شاخص های نماینده  انقلابی 
نزدیک تــر نمایند، تجلّی و ظهور در »رأس امور« 
بودن مجلس در وضعیت کشــور، بارزتر و موثرتر 
نمود خواهد داشت و تحولات کشور، بیش از پیش 
به سمت پیشرفت و عدالت سوق داده خواهد شد. 
رهبــر انقلاب در پیام خود به مناســبت آغاز 
مجلس یازدهم، وظیفه رســیدن به این جایگاه 
مهم را بر عهده  آحاد نمایندگان دانســتند و بیان 
داشتند: »آن که می تواند مجلس را در این جایگاه 
شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید«. ایشان 
در ادامه راه رســیدن به این جایگاه مهم و البته 
موانع و آفات محتمل را در پیش روی نمایندگان 
قرار می دهند و می فرمایند: »آنگاه که نمایندگان 
مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویتّ های 
کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، 
و با پاک دستی و امانت داری، وظیفه قانون گذاری 
و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه  
امید مردم و نقطه  اتکّاء مجریان، و به معنی حقیقی، 
در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی 
در رســاندن کشور به هدف های والا، سهم به سزا 
خواهد داشت. آفت عمده، سرگرم شدن نماینده 
به حواشــی زیان بار، یا وارد کــردن انگیزه های 
ناسالم شخصی و جناحی، یا سهل انگاری در کار، 
یا دسته بندی های احیاناً ناسالم قومی  و منطقه ای 

و قبیله ای و امثال آن است«. 
در ادوار مختلف مجلس، هرگاه نمایندگان این 
رهنمود ها را به عنوان خطوط مشی اصلی در انجام 
وظایف نمایندگی، قانون گذاری و نظارت بر اجرای 
قانون، مدنظر و سرلوحه  کار قرار داده اند، کشور از 
برکات قوانین نافذ و اثرگذار و نظارت های دقیق و 
مصلحانه بهره مند گشته است و مجلس »در رأس 
امور« بودن خود را به خوبی نشــان داده است، امّا 
هــرگاه نمایندگان به آفات مورد  اشــاره رهبری 
دچار گشته اند، گاهی خســارات جبران ناپذیری 
بر کشــور وارده گشته اســت. در ادامه به تبیین 
و تشــریح راهکارها و آفات مورد  اشــاره رهبری 

پرداخته می شود:
و  از شــرایط  الف( شــناخت درست 

اولویتّ های کشور
۱. توجه ویژه به سیاست های کلان کشور، 

اسناد بالادستی و منویات رهبری
رهبر انقلاب به عنوان راهبر و هدایتگر کشور 

فخرالدین اسدی
محاسبه واقعیت پدیده های جاری در هر حوزه ای، از جمله حوزه اقتصاد و سیاست خارجی، 
مهم ترین مولفه در تصمیم گیری موثر سیاســتمداران و حرکت پیش برنده و رو به جلوی یک 
کشــور محسوب می شــود.در صورتی که میان یک پدیده و تصور ما از آن پدیده تفاوت وجود 
داشته باشد، شاهد شکل گیری خطاهای محاسباتی در رفتارهای خود خواهیم بود. این قاعده 
درخصوص توافق هسته ای میان ایران و اعضای 1+5)برجام( نیز صادق است. با توجه به تحولاتی 
که طی 5 ســال اخیر و درخصوص توافق هســته ای شاهد آن بوده ایم، لازم است به این سؤال 
مهم پاسخ دهیم که »وزن دهی نادرست« به برجام، چه تأثیری در محاسبات رفتاری نادرست 
دولت محترم و متعاقبا، تحمیل هزینه های اقتصادی و سیاســی به کشور داشته است. در این 

خصوص، لازم است آسیب شناسی دقیق برجام را مورد توجه قرار دهیم:
آسیب شناســی پروســه ای که منتج به انعقاد برجام و متعاقبا، خروج آمریکا از این توافق 
شد، بیش از آنکه مربوط به متن توافق هسته ای باشد، معطوف به نوع نگاه کلان، میان مدت و 
کوتاه مدتی بود که از سوی دولتمردان ما نسبت به توافق هسته ای حاکم بود. اصلی ترین خطایی  
که دولت  ترامپ را درخصوص خروج از برجام و اصرار بر بازگشت تحریم های یکجانبه کشورمان 
مصمم ساخت، قرار گرفتن توافق هسته ای در »نقطه ثقل« معادلات سیاست خارجی و اقتصاد 
کشــور بود. در آستانه انعقاد توافق هسته ای، برخی تحلیلگران هشدار داده بودند که برجام در 
بهترین وضعیت ممکن، یک »ظرفیت  تاکتیکی محدود و قابل تغییر« تلقی می شــود. با این 
حال، بزرگنمایی توافق هسته ای از سوی دولت و دستگاه سیاست خارجی کشورمان و »ثابت 
تلقی کردن »آن سبب شد تا یک »ظرفیت محدود و گذرا« تبدیل به یک »مبنای راهبردی« 

در کشورمان شود. 
 از همــان ابتدا محرز بود که برجــام  نمي تواند حکم  یک مرکز ثقل )Center of mass( در 
سیاســت خارجي و اقتصاد کشورمان داشته باشــد زیرا در محاسبات و معادلات دیپلماتیک، 
سیاسی و اقتصادی یک کشور، »نقطه ثقل« باید به اندازه اي ثابت و محکم باشد که حتي امکان 
تغییر بالقوه آن نیز وجود نداشــته باشد.اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و حتی تحلیلگران 
غربی معتقد بودند که حتی با وجود امضای سند برجام توسط ایران و اعضای 1+5 و تصویب 
قطعنامه 2231 شــورای امنیت سازمان ملل متحد، رئیس جمهوری که بعد از اوباما بر سر کار 

می آید، قدرت خروج از توافق هســته ای را خواهد داشــت. این مسئله با توجه به مواضع سران 
حزب جمهوری خواهان و سناتورهایی مانند »تام کاتن«، »تد کروز« و حتی شخص  ترامپ که 

برجام را توافقی فاجعه بار می دانست قابل پیش بینی بود. 
همان زمان مشــخص بود که  اگر توافق هسته اي بخواهد حکم یک مرکز ثقل راهبردي یا 
حتی »ظرفیت تاکتیکی ثابت«  را در سیاســت هاي اقتصادی، منطقه ای  و بین المللي ما پیدا 
کند ،ضریب آســیب پذیری کشــور در این حوزه ها تقویت خواهد شد. با این حال سؤال اصلی 
اینجاست که چرا دولت »برجام« را دستاوردی بزرگ و تاریخی برای خود دانسته و راه را برای 
افزایش تصاعدی کاذب وزن واقعی آن بازگذاشت؟ بدیهی است که دولت  ترامپ اقدام  پیچیده 
و منحصر به فردی در قبال توافق هسته ای صورت نداد! متأسفانه کاخ سفید تمرکز خود را بر 
روی »محاسبات نادرست« دولت ما گذاشت و اتفاقا سعی کرد از »بزرگنمایی برجام« در ایران 
و »نگاه مبنایی نادرست »نسبت به آن، بیشترین استفاده را در اعمال استراتژی فشار حداکثری 
علیه کشورمان ببرد. بنابراین، مسئله عمده ای که باید  در آسیب شناسی توافق هسته ای بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد، »نوع نگاه دولت نسبت به برجام« بود. 
مســئولین محترم دولت و وزارت امور خارجه باید این حقیقت را پذیرا باشــند که هدایت 
معیشــت مردم در ذیل چارچوب »برجام« بزرگ ترین خطای ممکن در حوزه اقتصادی کشور 
بود. رهبر معظم انقلاب به صورت مستمر و حتی در ماه های منتهی به انعقاد برجام، بارها هشدار 

دادند که اتخاذ الگویی غیراز »اقتصاد مقاومتی«، نمی تواند کشور رادر برابر توطئه های مستمر 
دشــمنان مصون نگاه دارد.، اســتناد به ظرفیت های بالقوه و بالفعل داخلی در کشــور و حتی 
استخدام ظرفیت های خارجی در مسیر تقویت بنیانهای اقتصاد تولید محور، مواردی بود که تا 
حدود بسیار زیادی فدای »اقتصاد تحریم محور« یا به عبارت بهتر، »اقتصاد برجام محور« شد.
نکته دیگر، به آینده برجام و اقتصاد کشور باز می گردد. بدون شک، بازتولید یا حتی بازتعریف 
همــان نگاه بازدارنده »تحریم محور« در حوزه اقتصاد و سیاســت خارجی، ثمره ای جز تکرار 
ماجراهای تلخ سال های اخیر نخواهد داشت. در حال حاضر، سینگال هایی از سوی حزب دموکرات 
آمریکا درخصوص »بازگشت مشروط به برجام«، آن هم به قیمت پذیرش محدودیت های بیشتر 
از سوی ایران مخابره می شود. باید این حقیقت محض را پذیرفت که حتی اگر در غیرممکن ترین 
وضعیت ممکن، جو بایدن)در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر( و بدون 
هیچ گونه پیش شرطی به برجام بازگردد، تا زمانی که نگاه ما نسبت به »توافق هسته ای« اصلاح 
نشود و مسئولین در صدد احیای »اقتصاد تحریم محور« قرار گیرند، دوباره شاهد وارد آمدن یک 
شوک سنگین به معیشت مردم خواهیم بود. آنچه در برهه فعلی سرنوشت ساز و تعیین کننده 
محسوب می شود، »گذار از اقتصاد و سیاست تحریم محور« و تغییر وزن پدیده هایی از جمله 
ّ»برجام« از سوی مسئولین اجرایی کشورمان می باشد. در یک جمله کوتاه، لازم است »زمین 
بازی« تغییر کند.آری! »بازگشت به گذشته« اسفبار خواهد بود! عوارض اصرار بر دیدگاهی که 
امتحان خود را )به صورت مردود شــده( پس داده است، دیگر قاعدتا نباید نمود و جایگاهی در 

مواضع دولتمردان ما داشته باشد.
در صورتی که »اقتصاد مقاومتی« به مبنا و الگوی ما در حوزه مالی و اعتباری و گردش سرمایه 
در داخل و خارج از کشور تبدیل شده  و هرگونه پدیده قابل تغییر و متزلزلی مانند برجام  در 
ذیل این ســاختار تعریف گردد، ضمن بســتن راه نفوذ دشمن خواهیم توانست اقتصاد خود را 
به صورت بنیادین و اصولی بازتعریف کرده و برنده این رقابت پیچیده با دشــمنان قسم خورده 
انقلاب باشیم. با این حال اگر خدای ناکرده پدیده هایی مانند »برجام« دوباره بخواهند محیط 
بر اقتصاد و سیاست خارجی ما باشند، چشم اندازی برای حل اصولی و بنیادین معضلات جاری 
در کشور وجود نخواهد داشت. این نوع نگاه بازدارنده، موجب آن می شود تا »کنشگری پویا«در 
عرصه اقتصاد و دیپلماسی، جای خود به »واکنشی منفعلانه« بدهد که قطعا نه تنها ثمره ای برای 
ملت و نظام نخواهد داشت، بلکه منتج به تحمل هزینه هایی سنگین تر برای کشور خواهد شد. 

درس هایی که باید از برجام بگیریم مروری بر توصیه های رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس

بایسته های مجلسِ انقلابی
بابک نگاهداری

به سمت اهداف، با نگاهی نافذ و حکیمانه بر مسائل 
و اولویت های کشور و با بهره گیری از دستگاه های 
مشورتی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
سیاست های کلان کشور و اسناد بالادستی نظام 
را تدوین می نمایند. مجلس نیز آن گونه که رهبر 
انقلاب بارها تأکید نموده اند، نقش »ریل گذاری« 
در راستای تحقق سیاســت های کلان کشور را 
برعهــده  دارد. اگر نماینــدگان مجلس اهداف و 
سیاست های کلان و شرایط و اولویت های کلان 
کشــور را به  درستی نشناســند، در ریل گذاری 
مسیر کشــور از طریق قانون گذاری موفق عمل 
نخواهند کرد. بنابراین نمایندگان مجلس باید از 
سیاســت های کلان کشور مطلع و بر آنها مسلط 
باشــند و همواره در تصویب هر طرح و لایحه ای  

ترادف و تباین آن را با سیاســت های کلان مورد 
نظر داشته باشند.

۲. تقویت ســواد رســانه ای به منظور 
جلوگیری از قرار گرفتن در دام های رسانه ای 
و حواشــی که اولویت های کشور را وارونه 

نشان می دهند
یکی از آفات مهــم در عدم توجه نمایندگان 
مجلس به اولویت های کشــور، وارد شدن آنها به 
حواشــی و قرارگرفتن آنها در دام های رسانه ای 
اســت. رســانه  های معاند و برخی از رسانه های 
داخلی به عمد و برخی دیگر سهواً سعی در تغییر 
اولویت های کشــور دارند. این رســانه ها مسائل 
بی اهمیت و کم ا همیــت را بزرگ جلوه می دهند 
و مســائل مهم را بی اهمیت و کوچک و این گونه 
روزها و شــاید هفته ها کشــور و افکار عمومی و 
متأســفانه در مواردی مسئولین کشور را به خود 
مشــغول می نمایند. نمایندگان مجلس همچون 
دیگر مسئولین کشور باید سواد رسانه ای خود را 

تقویت نمایند تا در دام های رسانه ای و حواشی آن 
گرفتار نشــوند و همواره مسائل مهم و اولویت دار 

کشور را مورد اهتمام قرار دهند.
۳. ارجحیت منافع ملی بر منافع قومی، 

منطقه ای و قبیله ای
نمایندگان مجلس هرچند به وســیله  مردم 
از یــک حوزه  انتخابیه و از یــک منطقه انتخاب 
می شوند، اما پس از ورود به مجلس، دیگر نماینده  
کل کشور خواهند بود و منافع کلان کشور را باید 
همواره ارجح بر منافع منطقه ای، قومی  و قبیله ای 
ببیننــد. زیرا اگر منافــع کلان ملی مورد اهتمام 
باشد، با پیشرفت، رشد و تعالی کشور، تمام شهرها 
و مناطق کشــور رشد و پیشرفت خواهند داشت 
و اگر با عدم توجه به مســائل کلان، کشور دچار 

ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس در سال ۸۴ 
می فرمایند: »کار کمیســیون های تخصصی هم 
خیلی مهم اســت. حضور در کمیســیون ها، سر 
وقت در کمیســیون ها حاضر شــدن، کار کردن، 
واقعاًً مطالعه کــردن، پیش مطالعه کردن، لوایح 
را دیدن، طرح ها را ســنجیدن، با افرادی که لازم 
است مشورت شود، مشورت کردن، حتّی مباحثه 
کــردن در داخل مجلس قبل از اینکه انســان به 
مرحله  تصمیم گیری برسد-  چه در کمیسیون و 

چه در صحن مجلس-  لازم است«.
۲. توجه به مطالعات و بررسی های مرکز 

پژوهش های مجلس
مرکــز پژوهش ها به عنوان بازوی کارشناســی، 
مطالعاتی و تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی نقش 
مشورتی بسیار مهمی  را می تواند در تصویب قوانین 
و اصلاح آنها و همچنین اولویت بخشی به نظارت بر 
امور اجرایی داشــته باشد. سابقه  فعالیت این مرکز 
نشــان می دهد که مطالعات و تحقیقات با ارزشی 
توســط این مرکز انجام شده اســت. رهبر انقلاب 
در دیــدار تصویری با نمایندگان مجلس یازدهم به 
اهمیت این مرکز  اشاره نمودند و فرمودند: »...یکی 
مرکز پژوهش ها اســت که مرکز کارشناسی است و 
بســیار مرکز مهمّی اســت؛ از این مرکز به بهترین 
وجه استفاده کنید. در گذشته هم خوشبختانه در 
موارد زیادی از مرکز پژوهش ها خیلی خوب استفاده 
شــده؛ این مرکز گاهی کمک کارشناسی حیاتی به 
نمایندگان کرده. این مرکز، مرکز بسیار مهمّی است«.

۳. اســتفاده از نظرات کارشناســان و 
محققان بیرون از مجلس

در کنار استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش های 
مجلس، نماینــدگان می توانند از ظرفیت عظیم 
کارشناسان و محققان و مجریان مجرب بهره ببرند. 
به عنوان نمونه در مجلس نهم و در زمان بررســی 
برجام در مجلس و با تشــکیل کمیسیون بررسی 
برجام، فرصت مناســبی در اختیار کارشناســان 
مختلف در راســتای تجزیــه و تحلیل مفاد این 
موافقت نامه انجام گرفت و نهایتاً این دیدگاه ها در 
گزارش کمیســیون برجام منعکس گردید. قطعاً 
اگر در آن زمان گزارش کمیســیون برجام مورد 
توجه بیشــتری قرار می گرفت، در تصویب برجام 
دقت عمل بیشــتری دیده می شد و قانون »اقدام 
متناسب و متقابل« با ضمانت اجرایی بالاتر و مفاد 

قوی تر به تصویب می رسید.
ج( حضور فعال و منظم

یکــی از توصیه های مورد تأکید رهبر انقلاب 
به نمایندگان مجلس، حضــور فعال و منظم در 

جلســات مجلس است. ایشــان تأکید دارند که 
»حضور باید منضبط، سر وقت و با رعایت دقیقه 
و ثانیه باشد؛ هم در داخل صحن مجلس و هم در 
کمیسیون ها«. نمایندگان مجلس یازدهم تاکنون 
نسبت به این موضوع اهتمام لازم را نشان داده اند 
و فعالیت درخوری برای پیگیری مسائل کشور و 
حل مشکلات آن انجام شده است. هرچند این نظم 
و فعالیــت با ایده آل فاصله دارد و نیازمند ارتقاء و 
بهتر شــدن است. یکی از مواردی که می تواند اثر 
به سزایی در ارتقاء نظم و فعالیت مؤثر نمایندگان 
داشته باشد، شفاف سازی عملکرد نمایندگان است. 
شفاف ســازی آن گونه که یکــی از چهار رویکرد 
مجلس یازدهم برای ایجاد تحول است، در زمینه 
ارتقاء عملکرد نمایندگان نیز می تواند بسیار مؤثر 
واقع شود و نظارت، پیگیری و مطالبه گری آحاد 
مردم نســبت به رفتــار و آراء نمایندگان بیش از 

گذشته صورت گیرد.
د( پاک دستی و امانتداری

گرفتــار شــدن در مفاســد، رانت خــواری، 
زدوبندهای آلوده و استفاده از فرصت نمایندگی 
برای دســت یافتن به منافــع غیرقانونی همواره 
نماینــدگان مجلس را همچــون دیگر صاحبان 
مسئولیت در کشور تهدید می کند. فساد همچون 
یک ویروس کشــنده که قادر است بدن انسان را 
ضعیف و یا نابود سازد است، می تواند یک سازمان 
و نهادی همچون مجلس را به انحطاط و انحراف 
بکشاند و یا حتی منجر به این شود که نمایندگان 
برخلاف وظیفه  قانونی و اخلاقی خود عمل نمایند. 
آن گونه که عنوان شد شفافیت عملکرد نمایندگان 
می تواند اقدامی پیشگیرانه باشد. در کنار آن وجود 
ساختاری تعریف شــده در مجلس به نام »مرکز 
نظارت بر رفتار نمایندگان« یکی از ظرفیت های 
مهم برای پیشگیری از ورود و گسترش فساد در 
مجلس اســت. رهبر انقلاب در دیدار تصویری با 
نمایندگان مجلــس یازدهم به اهمیّت این مرکز  
اشــاره کردند و فرمودند: »... و ساختار مرکز دوّم 
مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان اســت که چند 
ســالی است راه افتاده؛ این هم خیلی مهم است. 
شــماها البتّه  همه خیلی خوبید، خدا ان شاءالله 
که همه  شــما را اجر بدهــد؛ امّا خوب بودن یک 
مسئله است، خوب ماندن یک مسئله  دیگر است؛ 
باید سعی کنیم خوب بمانیم. همه  ما در معرض 
 اشکال هستیم، ممکن است خدای  نکرده لغزشی 
برایمان پیش بیاید. همه  ما - بنده هم همین جور 
هستم، شما هم همین جور هستید-  در معرضیم، 

بایستی مراقبت کنیم«.

عقب ماندگی و آسیب شود، تمام مناطق و شهرها 
متأثر خواهند شد. به عنوان نمونه اگر نمایندگان 
مجلس یازدهم اهتمام ویژه به حل مسائل اقتصادی 
داشته باشند و به جای آنکه خود را درگیر مسائل 
اجرایی مناطق، همچون تغییر پست ها و مناسب 
اداری نماینــد و به تحقق سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی بپردازند و بر امور اجرایی در این راســتا 
نظارت نمایند، شرایط اقتصادی کشور در سطح 
کلان بهبود خواهد یافت و آحاد مردم ایران منتفع 

خواهند شد.
ب( کار کارشناسی

۱. اهمیّت ویژه به جلســات و مصوبات 
کمیسیون های تخصصی

کمیســیون های تخصصی مجلــس به عنوان 
مهم ترین رکن تخصصی و تصمیم ســاز مجلس 
شورای اســلامی نقش مهمی در تصویب قوانین 
دارند و اهمیّت و اهتمام به جلســات کمسیون ها 
از موضوعات مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است. 

خطوط هوایی متعلق به هواپیماهای مسافربری 
بر اســاس کنوانسیون های حقوقی از جانب همه 
دولت هایــی که پروازهای بین المللی از آســمان 
آنهــا عبور می کند محترم شــمرده می شــود و 
همــه دولت ها متعهد به تامین امنیت پروازها در 

کریدورهای تعیین شده می باشند.
دولت ایالات متحده آمریکا تا کنون چندین بار 
به صورت عامدانه امنیت پروازهای بین المللی را با 
مخاطرات جدی رو به رو ساخته است و همچنان که 
در زمین امنیت ملت های منطقه را با تجاوز و نقض 
آشکار حاکمیت ملی آنها زیر پا گذاشته است این بار 
نشان داده است همانند گروه های   تروریستی که 

یدالله جوانی
»موشک یا معیشت« یکي از دوگانه هاي دروغیني است که هر از چندي کاسبان این نوع دوگانه هاي غیرواقعي، 
با اهداف و انگیزه هاي سیاســي به آن روي مي آورند. بررسي هاي دقیق نشان مي دهد، عناصري از اصلاح طلبان 
تندرو و افراطي، هرگاه نظام اسلامي و جریان انقلابي کشور،  ملت ایران را به موفقیت هاي بزرگ مي رساند، آنان 
با توسل به این دوگانه هاي بي اساس، از یک سو به دنبال کم ارزش نشان دادن موفقیت ها ،و از دیگر سو به دنبال 
بدبین کردن و بي اعتماد ساختن مردم نسبت به سیاست ها و رویکردهاي نظام، نیروها و نهادهاي انقلابي هستند.    
این نوع سخن گفتن ها و موضع گیري هاي مبتني بر دوگانه هاي یاد شده، در حالي انجام مي شود که ،موشک 

و معیشت نه  تنها در مقابل هم نیستند، بلکه رابطه معنادار و حتي رابطه علت و معلولي  مي توان برقرار کرد.
به  عنوان مثال، قدرت نظامي، دفاعي و موشکي، در شرایطي که کشور دشمنان سرسخت و کینه  توزي دارد، 
مي تواند عامل و ضامن تأمین عزت، استقلال، تمامیت ارضي، معیشت و نان ملت باشد. بدیهي است که در چنین 
وضعیتي، هر چه موفقیت ها و پیشرفت هاي صنایع دفاعي، نظامي و موشکي بیشتر باشد، باید خوشحال بود و این 
پیشرفت ها و دستاوردها را پشتوانه بزرگي براي آباداني، رفاه، پیشرفت هاي علمي، سرمایه گذاري هاي اقتصادي و 
در یک کلام، ضامن معیشت مردم در بهترین حالت ممکن و متصور ارزیابي کرد. اما با چنین وضوحي، عده اي 
از این قبیل جماعت پیش گفته، در شــرایط  پیشــرفت و توسعه قدرت جمهوري اسلامي، روایت نادرستي را با 

انگیزه هاي سیاسي بیان مي کنند.
وقتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، پروژه ناتمام پدر موشکي ایران، یعني شهید حاج حسن طهراني مقدم 
را به نتیجه رســاند، و با پرتاب موفق ماهواره نور، دنیا و صاحبان تخصص و علم و دانش را شــگفت زده از این 

موفقیت  نمود، افرادي از آن جماعت براي نیش زني و سم پراکني فعال شدند.
در حالي کــه با پرتاب ماهواره نور به وســیله ماهواره بر قاصد و قــرار گرفتن ماهواره در مدار از پیش تعیین 
شده، ملت به شادماني پرداخت و دشمنان خشمگین و عصباني شدند و کارشناسان و صاحبان نظر در سراسر 
جهان به تحلیل دستاوردهاي استراتژیک این پرتاب براي جمهوري اسلامي روي آوردند، آقاي مصطفي تاج زاده 
از عناصر افراطي و اهل فتنه و صاحب منصب در دولت اصلاحات، چنین مطلبي توییت کرد: »ساخت و پرتاب 
ماهواره و موشــک هاي دوربرد افتخارآفرین اســت، ولي اگر با جلب اعتماد مردم و بهبود اقتصادي همراه نشود 
در بهترین حالت شــوروي مي شــویم که فضا را فتح کرد و اتم را شکافت، اما فرو پاشید و در بدترین حالت کره 

شمالي که موشک دارد ولي نان ندارد.«
کارنامه ایشــان و همفکران وي فراوان دارد از این نوع روایت هاي نادرســت، در هنگامه هایي که جمهوري 

اسلامي به پیروزي ها و موفقیت هاي بزرگ دست یافته است!
نمونه دیگر اینکه وقتي جمهوري اسلامي به  عنوان قرارگاه اصلي محور مقاومت سیاست هاي جبهه غربي - 
عبري - عربي را در منطقه راهبردي غرب آسیا با شکست مواجه ساخت و بساط داعش را برچید، آقاي تاج زاده 
این چنین توئیت کرد »این جامعه لجن اســت، گرسنه ایم و مي خواهند بروند دریاي مدیترانه« حال باید امثال 

ایشان و افراد متأثر از وي به این قبیل سؤالات پاسخ دهند که:
1. اگر مدافعین و شهداي مدافع حرم با فرماندهي سیدالشهداي جبهه مقاومت، به سوریه و سواحل مدیترانه 
نمي رفتند، اکنون حال و روز شــما، کشــور و ملت ایران چگونه بود؟! فقط یک لحظه تصویر ایران تحت سلطه 
داعش و انواع و اقسام دیگر گروه هاي تروریستي تحت حمایت آن جبهه غربي - عبري و عربي را از ذهن خطور 
دهید،  تا ارزش راهبردي حرکت به سمت مدیترانه را بفهمید. رفتن به سمت مدیترانه یک ماجراجویی و یک 
سیاست باهدف توسعه قدرت در منطقه نبود؛ بلکه یک الزام و یک ضرورت براي تامین امنیت ملي، تأمین منافع 
ملي، تامین عزت و کرامت، و به زبان ساده )براي فهم آقایان!( نجات کشور از سقوط و گرسنگي و آوارگي مردم 

و جلوگیري از قتل و غارت هاي به سبک داعش در سوریه بود.
2. اگر همین موشــک هاي مورد اشــاره در توییت ها نبود، آنگاه که داعش تا تهران آمد و در مجلس شوراي 
اســلامي دست به قتل بي گناهان زد و به دنبال ماجراجویي بود، چگونه این گروهک بي رحم تروریستي بزرگ 
شده در دامن آمریکا سر جاي خود مي نشست؟ آیا به غیر از ضربه اي قاطع همانند موشک باران مقر فرماندهي این 
گروهک تروریستي در دیرالزور سوریه راهي دیگري وجود داشت؟ البته شاید امثال جناب تاج زاده و همفکرانش 

بگویند دیپلماسي و مذاکره را براي همین مواقع گذاشته اند!
3. اگر همین موشک ها نبود، آمریکایي ها و صهیونیست ها چگونه از عملي کردن تهدیدات نظامي خود علیه 
ملت ایران منصرف مي شدند؟ آیا با مذاکره؟! تجربه برجام که ایده اصلي این جماعت در خنثي سازي توطئه ها، 
تهدیدات و فشارها علیه ملت ایران است، نشان داد که دشمن اصلي یعني آمریکا، از طریق مذاکره، و برجام ها، 
فقط به دنبال تحقق و رسیدن به یک هدف راهبردي آن هم بازگرداندن سلطه اش بر ایران، همانند دوران پیش 

از انقلاب است.
حال همگان قضاوت کنند، آیا ایران کنوني ســربلند در آزمون ســخت کرونا، جامعه اي لجن وار دارد، یا به 
لجن زار واقعي آنگاه ورود پیدا مي کرد که، در غیاب موشک و نبود اراده رفتن به سواحل مدیترانه، ایران عرصه 

تاخت و تاز آمریکایي ها و داعشي ها همانند سوریه مي گشت؟!

موشک ضامن معیشت

از دامن او تولد یافته اند این تحرکات جنایتکارانه 
را قانونی اعلام می نماید.

بر اساس قواعد حقوق بین الملل هرگونه حضور 
نظامی، اقتصادی، سیاســی و یا دیپلماتیک یک 
کشــور در کشــور ثالث باید با موافقت دولت آن 
کشــور صورت پذیرد و در غیر این صورت حضور 

آنها غیرقانونی و تجاوز محسوب می شود.
حضور ارتش   تروریستی ایالات متحده آمریکا 
برخلاف خواست دولت و پارلمان سوریه و عراق 
و به علت مشــکلات و خساراتی که این کشورها 
از حضور آنها و   تروریســت های دســت پرورده 
اتاق های جنگ آمریکایی- صهیونیستی متحمل 

شــده اند با توسل به زور صورت می گیرد و گرچه 
حق پاسخگویی برای آنها محفوظ است اما به علت 
آشفتگی های موجود در این کشورها توان پاسخ 
مناسب از آنها سلب شده است لکن مبرهن است 

که این حضور کاملًاً نامشروع و غیرقانونی است.
نکته جالب تر از استقرار غیرقانونی آمریکایی ها 
در کشورهای سوریه و عراق اظهارنظر خلاف واقع 
مقامات این کشور در خصوص اقدام تحریک آمیز و  
 تروریستی علیه هواپیمایی مسافربری ماهان است.

دولت ایالات متحده اعلام کرده است این اقدام 
آنها قانونی و بــرای اطمینان از امنیت نیروهای  

 تروریست خود در پایگاه هایی است که از اساس 
به صــورت غیرقانونی در منطقه  ایجاد شــده اند؛ 
هرچند این گونه اظهارات فاقد ارزش حقوقی است 
اما درخصوص بسیاری از جنایات آمریکایی ها در 

سراسر جهان مسبوق به سابقه است.
آمریکایی ها همواره کشتار و انهدام،  اشغالگری، 
جنگ و خون ریزی و استعمار ملت ها همانند تجاوز 
به عراق، افغانستان، سوریه، لیبی، ویتنام، ژاپن و... 
را قانونی اعلام و به ســربازان   تروریست خود نیز 
مدال افتخــار هدیه کرده اند، قوانینی که منبعث 
از هیــچ قاعده ای در حقوق بین الملل نیســت و 
صرفاً برخاســته از ذات اســتکباری و غیرانسانی 
جبهه آمریکایی- صهیونیستی در مواجهه با سایر 

ملت ها است.
هدف قرار دادن عامدانه ناو آمریکایی یواس اس 
وینسنس با موشــک هدایت شونده به هواپیمای 
ایرباس، پرواز شماره 655 ایران ایر و کشته شدن 
290  سرنشــین بی دفاع این هواپیما در آب های 
خلیج  فارس و دادن مدال به فرمانده   تروریســت 
آن و هم اکنون عملیــات فریب برای هدف قرار 
دادن هواپیمایی ماهان با چندین نفر سرنشین  و 
انسان بی گناه توسط پدافند های ضد هوایی این 
باور را بیشتر در اذهان ملت های منطقه  تقویت 
می کند که ماهیت ارتش متجاوز آمریکا در منطقه 
غرب آسیا و بلکه سراسر جهان   تروریستی و خراب 

کارانه است.
اما چــرا آمریکایی ها دســت به ایــن اقدام  

 تروریستی زدند؟
آیا آمریکایی ها صرفاً این نیت را داشــتند که 
هواپیمای ماهان را تهدید کنند؟ با توجه به اینکه 
ایــن اقدام حتما اهداف از پیش تعیین شــده ای 

داشته است هدف اصلی چه بوده است؟
ضمــن تأکید بــر خباثت ذاتــی و ماهیت  
 تروریستی ارتش ایالات متحده آمریکا در منطقه، 

جبهه مقاومت و ملت های منطقه بیش از هر زمان 
دیگر به ویژه پس از عملیات   تروریستی و جنایت 
بزرگ رئیس جمهور آمریکا و فرماندهی   تروریستی 
سنتکام علیه ســپهبد حاج قاســم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس از فرماندهان جبهه مقاومت 
در خاک عراق به وحدت بی نظیری جهت اخراج 
این نیروهای متجاوز از قلمرو کشورهای منطقه 

رسیدند.
علاوه بر آن در پی شکست سیاست آمریکایی ها 
در منطقــه از جمهوری اســلامی ایران و جبهه 
مقاومــت آنچنانکــه وزیر دفاع اســبق پنتاگون 
لئون پانه تا به آن اقرار کرده اســت، آنها در پی 

انتقام جویی با چنیــن عملیات های مذبوحانه و  
 تروریســتی و دستیابی به ســناریوهای از پیش 
طراحی شده و جنگ روانی علیه جبهه مقاومت 

هستند.
لذا اگر هواپیمای ماهان توسط پدافند هوایی 
سوریه به علت عملیات جنایتکارانه فریب )سوتر( 
و مخفی شــدن جنگنده های آمریکایی پشــت 
هواپیمای مسافربری مورد اصابت قرار می گرفت 
دولــت آمریکا با همراهی امپراطوری رســانه ای 
جبهه ای گسترده علیه همکاری های جبهه مقاومت 
به راه می انداختند و مســئولیت آن را نیز متوجه 
دولت سوریه جهت ایجاد انشقاق میان ملت ها و 
تخریب روابط کشورهای منطقه می نمودند؛ امری 
که با واکنش هوشمندانه خلبان ایرانی ناکام ماند.

برخلاف ســکوت کنونی و مرگبار رسانه های 
وابسته آمریکایی، انگلیسی، سعودی و صهیونیستی 
همانند بی بی سی و اینترنشنال و عدم محکومیت 
آنها در قبال این عمل غیرانسانی هم اکنون سرخط 
تمامی تحلیل هــا و خبرهای این بنگاه های خبر 

پراکنی این بوده است:
ساقط شدن هواپیمای مسافربری ایران توسط 
سوریه! و تمام تلاش خود را جهت نفرت پراکنی 

میان دو ملت و جبهه مقاومت به کار می بستند!
مسئله ای که به این راحتی نباید از آن گذشت 
و ضمن واکنش مناسب در  تراز تعرض به امنیت 
ملی در زمان و مکان مقتضی، دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اســلامی ایران نیــز از طریق مجامع 
بین المللی جهت محکوم کردن رسمی  آن به عنوان 
تهدید جدی امنیت هوانوردی می بایست تا حصول 

نتیجه دنبال نماید.

بانیان ناامنی در زمین و آسمان

جلال دانش


